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چكيده
داست.قداست حقخوره اى برى از جايگاه ويـژدر نظام تربيتى انسان،حق پذير

ايشى بايد حق پذيرهيافت و گراتر است.انسان قبل از هر رلتى فراز هر مقام و منز
فت.خداى سبحان عشق به حقيقتاهد گرار خواشيب ضلالت قرنه در سرگرباشد و

تلى اين گنج پنهان به تمرين و9 تربيت،مهارار داده است،وا در نهاد هر انسانى قرر
ان سايهده تا بر سر حق9پذيرشتگان پروبال گشوچه فرد.گرداراقبت شديد نيازو مر

ا درده تا با عناد و لجاج،او رت آدمى كمين كرلى شيطان نيز در مجاورافكنند،و
ه از سور١١ار دادن  آيه شتار با محور قرنده در اين نود.نگارفتار سازدام خويش گر
دار داده است.آيه مزبور نيز با رويكرسى و تحليل قرد بررا مورى ريس،حق پذير

فته است.ار گرد تبيين و تفسير قرن9«ذكر»،«خشيت»9و9«غيب»،موربه نكاتى همچو
ت.ب،جهالت،قساوّاضع،عقل سليم،تعصى،توحق پذيرهها:اژكليد و

مقدمه
ى در شكلى نقش بارز.9حق پذير١ا با هدف حق آفريده استخداى سبحان انسان ر

ت،از پستى به بلندى،ازّت به عزّد.انسان حق پذير از ذلامت انسان دارى اخلاق و كرگير
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د،اضع و از بخل به جوت به سعادت،از جهل به علم،از ظلمت به نور،از كبر به توشقاو
اهد شد.منتقل خو

أمجانه و تود لجوخورل تاريخ باانبياى الهى داشته،بريكى از مشكلاتى كه بشر در طو
فتند،ا9نپذيرده است.اينان نه تنها سخن حق انبياء رف بوت،ملأ و متره طاغوبا عناد سه گرو

استى اگر اين سـنـگ9اه انبياء گشتنـد.ر  رّه بر خاستـه و سـدابر آنان به ستيز و مـبـارزكه دربر
شتى مى9داشت؟آيا باز هـمنون بشر چه سرد،هم اكنواه انبياء نبوانع بر سر رو موى9ها انداز

د مى9داشت؟!جوآن همه حق كشى و بى9عدالتى،فقر،فساد،جهالت و عقب ماندگى و
اى رعد حق9پذيـرُاى تربيت و تعالى نسل انسان،در گام9هاى نخستين بايـد ب برًلااصو

 ممن اتاك به من صغير أو9كبيرّمايد:«اقبل الحق9مى9فر(ص)م9فا ساخت.نبى اكردر آنان شكو
ًدد الباطل على من جاءك به من صغير أو كبير و إن كان حبيبا،و ارً بعيداًو ان كان بغيضا

اد عادى وتبه باشد يا از افـرفت از صغير باشد يا از كبير،ازبلند مـرا بايد پذيـر؛حق رًقريبا
ا از هر كس كه باشد از صغير يا كبير و حتى اگر از ناحيهحتى از دشمن و بيگانه.و باطل ر

٢د».د كرديك باشد،بايد رستان نزدو

اهى شد،يـاد.ياتابع خدا خواهد بـواهى نخوى جز ضلالت و گمر بعد از حق،چيـز
د،ن رواى دل خالى نمى9ماند؛ديو چو بيرواغيت،سرد يا طواهى بوشيطان،يا تابع انبيا خو

آيد.د،ديو درن روشته نيز چوبيروآيد،فرشته درفر
تـشّت است كه همفت،در آن صورى غير خدا رقتى انسان حق پذير نشد و به سـوو

د و ساير انسان9ها9وشت خونود و نسبت به سرى مى9شواد بى9جان و تجملات دنيوف موصر
ش9هاى ظالمانـهد و به خيانت خائنين و يـورادثى كه بر آن مى9گـذرملت و مملكت و حـو

شت و قبيح است كهت مى9ماند.چه زق انسان9ها بى9تفاوهنگ و حقوان به دين و فرستمگر
غ اخلاقىغ انسانى،بلوسيده باشد؛يعنى:بلوى،نرغ ديگرغ جنسى به بلوانسان به جز بلو

مى9اوگرى،و در سن هفتاد يا هشتاد سالگى9،همان طفل چند ساله9اى باشد كه سرفتارو ر
ى9:ل نظامى9گنجوى نيست و 9به قوى چيز ديگرجز تعدادى اسباب باز

ال9مـنه9احود9اندازنگشت9از9خوه سـال منبه شصت آمد انداز
همـان ديو با من به دلالـگـىدم به ده سـالـگىهمانم كه بو

٣اهم9گذشتد9خو فرو9مانده9ام9زو           گذشته9چنان9شد9كه9بادى9به9دشت
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ش حق باشند و از بيـنت و نويد سعادت از آن كسانى است كه در صدد پـذيـر بشار
ن9بختىت و نگو.9و خسار٤ا باشندن آن چه حق و زيباترين است،پذيرناگونظريه9هاى گو

�ÓLÓ–UÓÐ «ÓFÚbÓ�« Ú×ÓoÒ≈ ôده و به استقبال باطل بشتابند.«ا زير پاگذاراز آن كسانى است كه حق ر

C�«]‰ö«اهى بايد انتظار داشت؟».؛«آيا بعد از حق،جز ضلالت و گمر)٣٢/١٠نس،9(يو
ه الباطل و من لايستقيم به الهدىّ من لاينفعه الحق يضرّ:«الا و ان(ع)ده على9موبه فر

واهد گشت،ان باطل خوه9مند نشد،دچار خسردى ؛اگر كسى از حق بهرّلال الى الرّ به الضّيجر
ا به پستى واهى او ردد،ضلالت و گمرن نگرهنموا به سعادت ركسى كه هدايت به حق او ر

٥اهد كشانيد».انحطاط خو

ّا تو باشى مستعدتا كدامين رّاز9جهان9دو9بانگ9مى9آيد9به9ضد
٦ان يكى بانگش فريب اشقياوآن يـكى بانگش نشـور اتقيـا

اى حق است و هم حق مى9گويد،همچنـان كـه هـم انسان حق مدار هم پذيـرًلااصو
اغد.9با اين مقدمه،به سـراهد بوش بر اساس حق خـوفتارد و هـم راعتقاد قلبى به حـق دار

داخت.اهيم پرن آن خواموسى پيرفته و به تحليل و برر يس ر�ه از سور�١١آيه

ىنكات تفسير
»≈½]L?Óð U?ÔMÚc?—Ô� Ós?ð« ]³?ÓlÓc?�« Ò"Úd?ÓË ÓšÓA?w?Ód�« ]ŠÚL?Ós?ÓÐ �U?ÚG?ÓOÚV?� Ó³?ÓA?ÒdÚÁÔÐ L?ÓG?ÚH?d?Ó…ÌË Ó√ÓłÚ" dÓd?r?¹Ì«

تده و در خلوى نموا كه از ذكرپيروا ـ همانا تو انذار مى9كنى كسى ر؛«پيامبر)٣٦/١١(يس،9
ت ده».ق كريم بشارت الهى ورزا به مغفرسد پس چنين كسانى رحمن بتراز خداى ر

�ËÓÝÓu?Ó¡«ÏŽ ÓKÓOÚN?rÚ√ Ó√Ó½Úc?Ó—ÚðÓNÔrÚ√ ÓÂÚ� Ór?Úð ÔMÚc—Ú¼Ôr?Ú¹ ô ÔRÚد:«موخداى متعال در آيه قـبـل فـرMÔÊu?«
ده كه نااميد مباش،كسانـى ازبو(ص)9م9ى به نبى اكرد بحث در صدد دلـداراين،آيه موربنابر

ا در دل داشتهت،خشيت خدارا داشته،و در خلوى مى9كنند كه قلب پذيران پيروشما پيامبر
باشند.

ح است:م ذكر در اين آيه،چند ديدگاه مطره مفهودربار
؛9و از آفريدگان)٩/١٥(الحجر،»½]½ UÓ×ÚsÔ½ Óe]�ÚMÓc�« UÒ"ÚdÓ9≈آن است،به شهادت آيه9«.منظور قر١ 

داخت.اهند پراى عدالت9 خوده و به اجرما كسانى هستند كه به حق هدايت نمو
اهشادات حكيمانه و راد از ذكر ارص�،كه مرت انسان است.بدين وفطر.منظور عقل و٢



١٥٠  ياسين% مباركه%مفاهيم و حقايق سوره سال�بيستم

ت پاك  انسانيت.ت است از:عقل سليم و فطرت ذكر عبارگشاى سعادت باشد،كه در آن صور
استاى كمال و سعادت انسان است؛اعمشاد و هدايت در رع ار.منظور از ذكر هر نو٣

د.اهد بوهيافتى خونه رشنگر و هر گوب روت و تجارحى و كتب آسمانى،عقل و فطراز و
لى با ايـنند ود دارل با هم كاربـرف و خشيت»9به طور معـمـو«خوخشيت چيسـت؟:

س ازس از آينده است و9«خشيت»9به معـنـاى تـرانى و تـرف»9به معناى نگـرت كه9«خـوتفاو
٧مان حال است.هيبت و عظمت خداى سبحان در ز

»ÓšÓAwÓd�« ]ŠÚLÓs:«حمن»9استفاده شده است؟ لطافت اين بيانه9«راژا در اين جا از وچر
حمن»9نشانگـرلـى9«رأم با هيبت اسـت وه»9نشانگر آن ذات اقـدس تـوّدر اين است كه «الـل

»9و در اين9جـا¹Ód?ÚłÔK?�« u]tمايـد:«حمت الاهى است،آنگاه در يـك9جـا مـى9فـراطـ� و رعو
حمت،ايمنص� رص� هيبت،نا اميد نباشيد و با و»9يعنى با وÓšÓAwÓd�« ]ŠÚLÓsمايد:«مى9فر

٨نباشيد.

ح است:ه9«غيب»9چهار ديدگاه مطردربار«بالغيب»:
سد كهحمن و خدائى مى9تـرفته شده است،يعنى:از رحمن گـر.«غيب»9:صفت ر١
٩د.د اقدسش پى برجوان به واس پنهان و غائب است و فقط با استدلال مى9تواز حو

د.ا به دل دارت و پنهانى،خشيت خدا ران كه در خلونظار ديگرَت و ا.نه تنها در جلو٢
سد و خشيت داشته باشد. و پنهان خويش از خدا بترّ.در سويداى قلب و سر٣
اسناك باشد.ن از ديد ما غائب است،هر.از عذاب خدا و قيامت كه هم اكنو٤

م است.نده است،همان ديدگاه دوجيح نگارد ترمورالبته آنچه بيشتر
»�Ó³ÓAÒdÚÁÔÐ LÓGÚHdÓ…ÌË Ó√ÓłÚ" dÓdr¹:«ند،بهأم با خشيت داراى توا كه قلب پذيراد رنه افراين گو
ت بده.و در  آيهدگار،بشارامت پرورت و اغماض از خطاهاى گذشته و پاداش با كرمغفر

»½]√ UÓ—ÚÝÓKÚMÓ„UÓý Ó¼UbÎ≈فته شده است.«ت و انذار هر دو به كار گرسالت با بشاره فتح ر از سور٨

ËÓ�Ô³ÓAÒdÎË «Ó½Ócd¹Î «ت داده وا بشاراه بر اين امت باشى و آنان رگوستاديم تا شاهد وا فر؛ما تو ر
Ô�ËÓ¾pÓ� ÓNÔrÚ√.9نظير اين تعبير،در جاى ديگر نيز آمده اسـت كـه:«)٤٨/٨(الفتـح،انذار نمائى»

�ÓGÚHdÓ…ÏË Ó—“Ú‚Ï" Ódr¹Ï«،9٤/٣٤(سبأ(.
ده و دائـم وت بوّقى است،كه به دور از مـن9در اين جا به معناى پـاداش و رز «كريم»

�ËÓ¹Ô³ÓAÒdÔ�« ÚLÔRÚمايد:«اء نيز مى9فر اسر�هام و تعظيم باشد.و در سوراه با احترهمرM√ìsOÓÊ]� ÓNÔrÚ
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√ÓłÚd?Î" «Ó³d?OÎ«9«ان كيفيت و عظـمـت آن قـابـل99تـصـورگ كه مـيـز؛«پاداشى بـزر)٩/١٧اء،(الإسـر
��Óð öÓFÚKÓrÔ½ ÓHÚfÏنيست».« Ó√ UÔšÚHwÓ� ÓNÔrÚ� sÚJ Ôd]…√ ÓŽÚOÔsÌł ÓeÓ¡«ÎÐ LÓ" UÓ½UÔ¹ «uÓFÚLÓKÔÊuÓ«،؛ )٣٢/١٧(السجدة

ده9ايم؛ايناهم نمواى آنان فرشنايى چشمى 9بـر«صلحا و شايستگان،نمى9دانند كه چـه رو
ى است كه داشته9اند!».فتارپاداش ر

پيامهاى ديگر آيه
اهد شد.ه خوخى از آن9ها اشار به برًاد كه مختصرى نيز دارآيه مزبورپيام9هاى ديگر

از١٨١اهند داشت.همچنان كه در آيه د خوجوسته در اجتماع واد حق پذير پيوال�:افر
�ËÓاف نيز چنين آمده است:«� اعرسورL]sÚš ÓKÓIÚMÓ√ UÔ�]WÏ¹ ÓNÚbÔÊËÓÐ �UÚ×ÓoÒË ÓÐt¹ ÓFÚb�ÔÊu؛و از آفريدگان

١٠داخت».اهند پراى عدالت خوده و به اجرما كسانى هستند كه به حق هدايت نمو

د.اهد بوان خطاهاى گذشته انسان خوش حق،باعث غفرب:پذير
ىآن يادآور مسائل9 فطرآن شايد بدين منظورباشدكه قراى قرى تعبير9«ذكر»9برگيرج:به كار

م است.ى لازسته ذكر ويادآورجدان پيوى واى حيات و بيدارجدانى انسان است و برو و
ح است.از سويى بايد از جلال و99عظمتهبت مطرس از خدا در دو بعد هيبت و رد:تر

ى ديگر بايد از عذاب الهى بيم داشت.د.و از سو9بو١١اقبتاس و مرالهى در هر

حق پذير كيست؟حق چيست و
د.«باطل»9به معناى غير ثابت استابر9«باطل»9و9«ضلال»99استعمال مى9شو «حق»9در بر

اين،حق به معناى امر ثابت و مطابقاف از آن چه كه بايد باشد.بنا برو9«ضلال»9يعنى:انحر
١٢ا گويند.اقع ربا و

فتناه رسيم كه:«حق»9به معناى رن اسلامى،به اين نتيجه مى9رفتن متوو با در نظر گر
ا در جاىى رى حكمت چيزدن و از روا دنبال نموستى راستى و دردر ميان طريق است و ر

حه حكمت،لوم الحق؛9سرأس الحكمة لزو:«ر(ع)ده امام على9موار دادن است.به فرد قرخو
١٣دن بر اساس حق است».عمل كر

ى»9مجهز گشتن به سلاح منطق و مـزيـنى در بعد9«نظـربنابر اين،اقتضاى حق پذيـر
ت اشخاص به جـاىّهيز از تبعـيى از مغالطه و خيال بافى و پـرشدن به جامه يقيـن و دور
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ست است.ل حق و درت از قوّتبعي
كخ و قيامت،و سلوت و ياد برزّت احدياس از حضردر بعد9«عملى»9بندگى خدا و هر

در طريق حق مى9باشد.
س،ى و هوابر حق،به دور از هود كه در برص�،«حق پذير»9به كسى گفته مى9شوبااين و

ب و لجاجى، منصفانه بهّنه تعصار داده و با اجتناب از هر گوا داور قرلال خويش رعقل ز
د.ا بپذيراف نمايد و آن رحق اعتر

اد رش خـوسته9«حق و حقيقـت»9ارزه است كه پيـوّجاين نكته نيز در اين9جا شايـان تـو
ته ندهيم9كثرتيب،اجازا بشناسند يا منكر آن باشند.بدين تردم آن رد؛چه مراهد كرحفظ خو

ا از99دستد رد كه يقين خوان حق،باعث شوت پيروّدد و نه قلديد ما گران باطل،باعث ترپيرو
اسخ ما خللى پيش آيد.م رداده و در عز

د:«ياهشام:لو كان فىمواستا كه فر9در اين ر(ع)چه زيبا و لطي� است بيان امام كاظم9
ة و لو كان فىها جوزّة ما كان ينفعك و انت تعلم أنلؤة و قال الناس:فى يدك لؤيدك جوز

ة؛اى هشام!اگر درلـؤها لؤّك و انت تعلـم انّة ما ضـرها جـوزّة و قال الناس:انلـؤيدك لؤ
دا سوگز توران بهايى است،هـر گرّرُند كه آن ددم گمان بـرلى مردويى باشـد ودست تو گر

ودويى بيش نيست.د مى9دانى آنچه در دست تو است گرن تو خواهد بخشيد،چوفايده9اى نخوو
دو و چيز كمدم بگويند كه آن،گـرى باشد،اما مـران قدراريد گـرنيز اگر در دست تو مـرو

نده9اىهر ارزى كه آن گوا تو يقين دارسيد؛زيراهدرى نخوشى است،به تو زيان و ضررارز
١٤مى9باشد».

ى»اع«حق پذيرانو
ى.حق پذير٢ستى .حق پر١د:ه مى9شوقسمت اشارى»9به چهاراستاى9«حق پذيردر ر

ى..حق ستيز٤ى .حق گريز٣
د شمعار گرانه9 وند،و پروستند،به حقيقت عشق مى9ورزخى حق پربرستى:حق پر.١

ستانت است.حق9 پرّت أحديستش حق مطلق و حضرخند.و نماد بارز آن پرحقيقت مى9چر
ئى از حقيقتند.هر كجا بوازى حقيقت در پروند و هميشه در جستجوارج سوبر مو  دخو

ت كنى كهى حقيقت دعوا به سوى آن پر مى9كشند.نياز نيست آنان راستشمام  كنند،به سو
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د.اهد كرا فداى حق و حقيقت خود را يافته و خوصت حق رلين فرد در اواو خو
اتر ازهيختگى و سعادت انسـان فـراى تضمين فرى بركار:هيچ سـاز وىحق پذير.٢

ش العرّن الى ظلدند:«السابقوموفر(ص)9امى9اسلام9ل گرسوئى نيست.رى و حق9گوحق9پذير
نـه اذاه ويبذلو اذا سمعوّن الحقذين يقبلوّه من هم؟فقال:«الّل اللسوطوبى لهم».قيل يا ر

ل خداسوال شد اى رش الهى»9،سؤى عرندگان به سوى سبقت گيرازهى سر افره»؛«9زسألو
ا گشتند و هنگامى9كهشيده و پذيرا شنيدند،به جان نيوقتى حق رد:«آنان كه وموآنان كيانند؟فر

١٥ند».استند،از بيان آن دريغ نورزسخن حقى از آنان خو

ار داده وم قرّحد ترا مورج رار9خو(ع)ت على9ى تا آن جاست،كه حضرش حق پذير ارز
د نكنيد،ج بعد از من نبرارق بگذاريد،با خوج و طي� معاويه فرارش مى9كند كه بين خوسفار

انشلى معاويه و پيروده9اند،وده و خطا كرا گم نمواه رلى رده9اند وا كه اينان در صدد حق بوچر
ده و شعار باطل سر داده9اند.«لاآوراز درا به اهتزچم ناحق رل پرخطا كار نيستند،آنان از او

١٦كه». فاخطاه،كمن طلب الباطل فادرّج بعدى،فليس من طلب الحقارا الخوتقاتلو

ه اجابتان9اند كه با يك اشـارش باورند:يك دسته خـود اقسامـى9داران خو حق پذيـر
ان9اند وبعـد ازا تشكيل مى9دهند.دسته ديگر ديـر بـاورات حداقلـى رمى9كنند و همان نفـر

ند.ا مى9پذيرفتن اكثريت،حق رپذير
تيو درموكت لكوحرضى،نظيرعرع داريم:ذاتى،تبعى وكت سه نونه كه حر همان گو

دشان برخى خوت9اند.براد متفاوش نيز افرمسافرين در كوپه9ها،در پذيراگن9ها،وقطار،و
ستى اجابتت بفرخى اگر بر ايشان نامه دعوت مى9كنند،برا نيز دعوان رند و ديگرارج سومو

ىس جلولى اگر اتوبوساز نيست،وت و پيام تلفنى هم كارخى نامه دعواى برمى9كنند،و بر
ند.ار مى9شوده و سوآنان باشد،اجابت نمو

د در يكا با منافع خوتى كه حق راند و در صوره ديگر،حق گريز:گروىحقگريز.٣
ا پاك مى9كنند.شگفتا كهت مسأله رند،كه به طور كلى صورجهت نديدند نه تنها نمى9پذير

لى هنگامى9كهدند،ود بوعوى پيامبر موت داده و در جستجو9بشار9(ص)مد به ظهور نبى اكريهو
داختند.ات999پرده وبه تحري� تورا انكار نموت رسالت آن حضرث شد،ر9مبعو9(ص)هّل اللسور
ىَلَ عِهَّ اللُةَنْعَلَ فِهِا بوُرَفَا كوُفَرَا عَ مْمُهَاءَـا جَّمَلَا فوُرَفَ كَينِذَّى الَلَ عَنوُحِتْفَتْسَ يُلْبَ قْنِا موُانَكَو«
اان رغلبه بر كافرد آنها پيش از بعثت99[پيامبر اسلام]9انتظار؛«با آنكه خو)٨٩/٢ة،(البقر»9َ ينِرِافَكْال
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د است] 9باز به او كافر شدند؛پسعوداشتند،آن9گاه كه آمد و شناختند [كه همان پيغمبر مو
ان باد.خشم خدا بر كافر

اند،استهزاه آن مى9شوند بلكه سد را نمى9پذيران نه تنهاحق ر:حق ستيزىحق ستيز.٤
ند.ى،اينان حق9 ستيزطئه مى9چينند.آراكنى مى9كنند و عليه حق و حقيقت توده،شايعه پرنمو

ابر حقيقتان ممكن است در برسد.حق ستيزان برش ديگره نمى9دهند نداى حق به گوجازا
اكنى،تهمت و ترور شخصيت،بـهى،شايعه پرغا سالارنند،غوطئه9اى دست بـزبه هر تو

ن افشاى حقيقتأم با حق نساخته9اند،چوا توشت خويش رلغو و لهو فربه گشته9اند،و سر
ا در خطر مى9بينند،سال9ها با تخدير و تحري�درديت خوجود مى9دانند،موا به ضرر خور
ده9اند،حالم نموگرافات سرا نيز به خردم رند و مرطه9ورد در ضلالت غوده9اند،خوندگى كرز

اهدار خوطه خطر قرديت آنان در ورجود،موائط حاكم به هم بخـوراگر به خاطر حق،شر
استا،شيرين و دلپذير است:«ساع سريع نجا،ودر اين ر(ع)9منان9مؤجز أميرفت.بيان موگر

نجات يافتند و دسته اى باده وهى شتاب نموى؛99گروار هوّر فى النّجا و مقصطالب بطيئ ر
م جز تقصير،لجاج وه   سولى9گرواى آنان نيز هست وده و اميدنجات  بركت نموكندى حر

١٧فتار عذاب شدند».د نشان نداده و گرعناد از خو

انگىهاى حق پذيرويژ
دار است.در آيه99مزبور،خواى پيام برمحتونده وسه بعد پيام دهنده،پيام گير هر پيامى از

فاا صرى مخاطب را شده است و عدم تأثيرپذير99»9تجليل به سز9(ص)مازپيام دهنده9« نبى اكر
اىسالت و محتو9» در انجام ر9(ص)م9اكرنده دانسته و ساحت پيام دهنده9«پيامبراز ناحيه پيام گير

ه دانسته شده است.سائى و نقصى منزع نارنوپيام،از هر
م يعنى:عد سوُسى بد بحث،به تحليل و بررى با تفسير آي� مورشتار هم سو در اين نو

داخت كه در آي�اهيم پـران در پيشگاه انبياى الهى خـوگى9هاى حق پذيـرنده پيام و ويـژگير
ه شده است.گى اشارمحور بحث فقط به دو ويژ

ند وبهى دار9قلب حق9پذيـر١٨ى و تربيتىجدان فطـرخى بر اثر وبرقلب حق پذيـر:.١
�½]LÓð UÔMÚc—Ô≈ند:«ا مى9پذيرنگ آن رمحض اطلاع از حقيقت،بلادر Ósð« ]³ÓlÓc�« Ò"Úd9«،٣٦/١١(يس.(

Ê]� – wÓ�pÓ� Óc"ÚdÓ� ÈLÓsÚ" ÓÊUÓ� ÓtÔJ ÓKÚVÏ√ ÓËÚ√ Ó�ÚIÓv≈مايد:«ه ق نيز مى9فرخداى متعال در سور
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O�«]LÚlÓË Ó¼ÔuÓý ÓNbOÏ9«،٣٧/٥٠(ق(.
 شگفت�هى انسان هستند.آنان پس از ديدن معجزحق پذيرنه بارزن نموعوان فر ساحر

تان آن حضرستداراستين و دوان رده و جزو پيروت او پى بـرّانيّ،به حق(ع)سى9ت موحضر
دند و9ايمان آور(ع)سى9سالت مودگار و رآمدند.سپس به سجده افتاده و به يگانگى پروردر

اسى:كانوده أمين الاسلام طبرمواه ندادند.به فرن نيز هيچ باكى به دل رعواز تهديد9هاى فر
دند وانى كافـر بـوة؛صبحگاهان ساحـرهار شهـداء بـررّة،و آخر الن سحـرًاارّهار كـفّل النّاو

١٩اه خدا!.كار در رشامگاهان شهيدان نيكو

مى9كه در آيه بدانگى دو؛ويژ)٣٦/١١(يس،»ËÓšÓAwÓd�« ]ŠÚLÓsÓÐ �UÚGÓOÚV9:«خشيت الهى.٢
تا به دل داشته باشد و نه تنها در جلوه شده،خشيت الهى است.كسى كه خشيت الهى راشار

ه شدهى نيز به اين حقيقت اشاراسد.و در آيات ديگرت از خداى بهرنظار،كه در خلوَو ا
َنوَْشْخَ يَينذَِّ الَّنِإ،يا9«)١٨/٣٥(فاطر،»9بْيغَْالِ بْمُهَّبَ رَنوَْشْخَ يَينذَِّ الُرِذْنُا تَمَّنِإاست.مانند آيات:«

).١٢/٦٧(الملك،O«9يرِبَ كOرْجَأَ وOةَرِفْغَ مْمُهَ لِبْيَغْالِ بْمُهَّبَر

اضع سببدد،توش حق مى9گرچنان كه كبر و غرور مانع پذيـرتنى:اضع و فروتو.٣
�½]LÓ¹ UÔRÚ≈د.«ده و تسليم آن شـود كه انسان از حقيقت استقبال نمـومى9شوsÔÐ ¹PÓðUM?Ó�« U]cs¹Ó≈ –Ó«

–Ô"ÒdÔÐ «ËNÓš UÓd̂Ý «ËÔ−]bÎË «ÓÝÓ³]×ÔÐ «u×ÓLÚb— ÓÐÒNrÚË Ó¼ÔrÚ¹ ô ÓOÚ²ÓJÚ³dÔÊË9«،؛«9همانا كسانى)١٥/٣٢(السجدة
ابرق دربرد،با اشك شوانده شوقتى آيات ما بر ايشان خود كه واهند آوربه آيات ما ايمان خو

ند».كبر و غرور نورزده و ستايش نمايند وا تسبيح نموشان ردگارآن سجده كنند و پرور
 مزبوربيانگر چند نكته است:� آيه

شاد و شنيدن آيات الهى باجان و دل استقبال مى9كند. ال�:انسان شايسته و لايق،از ار
قد،كه با اشك شـوحى مى9سپارا به آيـات ود رش،چشم و دل خوب:او نه تنها گـو

د.ابر اين آيات به سجده مى9روده و خاضعانه در براستقبال نمو
د.ا به جا مى9آورشاد،سپاس و تشكر از خداى رت ارّاى منج:در از

اء و غرور نمى9دهد.ه دهن كجى،استهزد اجازگز به خوشاد و بيان آيات،هرابر ارد:در بر
ابر گويندهاضع در برا توش حق رط پذيرق»9خويش شرسالة الحقو9نيز در9«ر(ع)امام سجاد9

حق و ناصح امين مى9داند:«و حق الناصح ان تلين له جناحك،و تصغى اليه بسمعك»؛
شاضع كنى و گـوابر او تود آن است كه در بردن انسـان داراه به گرخوحقى كه ناصح خيـر
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٢٠ى».ا به اوبسپارجانت ر

ايش و اعتقاد به قيامت اسـت.ان،گرحق پذيـرگى ديگرويژمندى به قيامـت:باور.٤
»�ÓcÓ"ÒdÚÐ �UÚIÔdÚÊ¬� ÓsÚ¹ ÓVÓ·UÔË ÓŽbO9«،ا كه از عذابآن پند و اندرز ده آنان ر؛«پس با قر)٤٥/٥٠(ق

من بيمناكند».
ش حق و جريان آن بر زبان آدمىايش و باور به معاد باعث تشويق انسان در پذيـرگر

اهد شد.خو
ه  ـّت و انالموعب ذكرّى ليمنعنى من اللّمايد:«ان9مى9فر(ع)نه كه امير بيان على9همان گو

ت من و معاويه در اين است كه:هر آينهه؛تفاو نسيان الآخرّل الحقمعاويه ـ ليمنعه من قو
لى معاويه،بر اثـرد،وندگى باز مى9دارار دادن زقيامت ـ از بازيچه قـرخ وگ،برزا ياد مرمر
٢١ند. ش آن سرباز مى9زابر حق،عناد و لجاج ورزيده و از پذيرت و قيامت،در برشى آخراموفر

لال انسانى از عقل سليم است.عقل زدارخوران،برگى ديگر حق پذير:ويژعقل سليم.٥
�ËÓد.«ن مى9شوهنموش آن رهيافت حق 9و پذيرا به ررÓ¹ UÓc]"]dÔ≈ √ ôÔ�ËÔ�_« uÚ³Ó»U«؛)٣/٧ان،(آل عمر

ى كه درپى سعادتان».عقل آينده نگـرد ورزند مگر عاقلان و خر«پند و اندرز نمى9پذيـر
د.ابر حق،لجاج و عناد بورزاهد داد كه انسان در بره نخوانسان است،اجاز

ان ياد شده9است.ى از حق پذيرگى ديگران ويژح صدر نيز به عنواز شردر:َح صرشَ.٦
»9√Ó�ÓLÓs?Úý ÓdÓÕÓK�« ]tÔ[ Ób?Ú—ÓÁÔ� ÝûÚÂö� ÓNÔu?ÓŽ ÓKÓ½ vÔ—uÌ� s?Ú— ÓÐÒt� ÓuÓ¹Úq?Ï� KÚIÓÝUO?ÓWJ ÔKÔÐuÔN?ÔrÚ� sÚ– "ÚdK?�« ]t«

اربى از نور9قرَكرَاز  مفراى اسلام بسط داده و برا بر؛«9آيا كسى كه خدا سينه او ر )٢٢/٣٩مر،9(الز
اابر ذكر خدا قلبشان راى بر كسانى كه در براه است؟!پس ودلان گمرن كورفته،همچوگر

٢٢دن حق است».ا بوت دل وپذيرّقح صدر در اين آيه،به معناى رفته است.9شرت گرقساو

ىانع حق پذيرمو
انع آن نيز به طور اجمال استنباطان،آسيب9ها و موگى9هاى حق پذيرجه به ويژچه با توگر
آن آمده نيز شايان دقت است.استا در قرجه مستقل به آياتى كه در اين رلى تود،ومى9شو
د كبـر وار دارش حق قراه پذيرانعى كه بر سر رگ9ترين مـو:يكى ازبزركبر و غرور.١

اجعه كند و عقلد مره نمى9دهد انسان لحظه9اى به خوغرور انسان است.كبر و غرور اجاز
آن آيات متعددى اينار دهد تا به دريافت حقيقت نائل آيد.در قـرا داور قرسليم خويش ر
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ده است:مود فرشزا گوحقيقت ر
١».≈½]LÓ¹ U?ÔRÚ�s?ÔÐ ¹PÓðU?MÓ�« U]c?s¹Ó≈ –Ó– «Ô"Òd?ÔÐ «ËNÓš U?Ód^Ý «ËÔ−]b?ÎË «ÓÝÓ³]×?ÔÐ «u×?ÓLÚb— ÓÐÒN?rÚË Ó¼Ôr?Úô 

¹ÓOÚ²ÓJÚ³dÔÊË9«،٢.)١٥/٣٢(السجدة».Ý«Ú²JÚ³Ó—UÎ� «—_« wÚ÷Ë Ó�ÓJÚdÓO�« ]OÒT9«،٣. )٤٣/٣٥(فاطر» .ËÓłÓ×ÓbÔ«Ë

ÐNÓË UÓÝ«Ú²ÓOÚIÓMÓ²ÚNÓ√ UÓ½ÚHÔOÔNÔrÚþ ÔKÚLÎË UÓŽÔKÔuÒÎ«9«،١٤/٢٧(النمل(.
ده وشمرافات برن گناهان و انحرهـوا مر9در بيان زيبايى هلاكت انسان ر(ع)منان9مؤأمير

ا الفجور وعومايد:«زرت انسان دانسته و مى9فرّا غرور و منيآبشخور اين كشت و حصاد ر
دنـد وا الثبور؛بذر فجور و گناهان كاشتند و با غرور آبياريش نمـوحصـدوه الغرور وسقو
ر الغفلة الغرور أبعد إفاقة مـنّسكمايـد:«و نيز مى9فر٢٣.9دند!»ط و هلاكت درو نمـوسقو
شاب به هوتر از مستى شـراتب ديـر؛انسان از مستى غفلت و غرور بـه مـرر الخمـورّسك

٢٤مى9آيد».

ش حقفتن و عدم پذيرا علت بارز زير بار حق نرت دل رآن مجيد قساو:قرتقساو.٢
اد معاند و؛«قلب9هاى اين افر)٧٤/٢ة،(البقر»�ÓNwÓ" Ó�UÚ×−Ó—UÓ…√ ÓËÚ√ ÓýÓb^J ÓOÚuÓ…9مايد:«فى مى9فرمعر
ن سنگ و يا سخت9تر از آن است».ت همچوج از شدت قسولجو

��ÓuÓ¹Úq?Ï� KÚI?ÓÝUOÓW?J ÔKÔÐu?ÔNÔrÚمايـد:«و گاهى با تعبير شديد الـلـحـنـى مـى9فـر s?Ú– "ÚdK?�« ]t«
ت گشته و سخـنابر ذكر حق دچار قساواى بر آنان كه قلبشان دربـر؛«پس و)٣٩/٢٢مر،(الز

ند!».ا نمى9پذيرحق9 ر
اد است، جهالتى افرمينه ساز حق پذيرفت و شناخت زنه كه معر:همان گوجهالت.٣
خاستگاه لجـاج و9(ع)99دت هوش انسان ايجاد مى9كند.حضـرابر پذيـرتفعى در بر مـرّنيز سد
مااكم  قوىارّلكنسلت به وغكم ما ارّابلودى آنان مى9داند:«ا جهالت و نابخرد رم خوعناد قو
.)٢٣/٤٦(الاحقاف،»9نتجهلو
ىفتارعلل گرداخته،كه يكى ازخيان پراف دوزآن حكيم در جاى ديگر به بيان اعتـرقر

�ËÓJÓ�UÔ� «uÓuÚ" ÔM]½ UÓOÚLÓlÔ√ ÓËÚ½ ÓFÚIqÔفى مى9كنند:«ل و جهالت خويش معرّا عدم تعقد رخو Ó" UÔM]� Uw

√Ó[Ú×Ó»UO�« ]FdO9«،١٠/٦٧(الملك(.
مانى توپيش تو هست اين زپهلواى بسا اصحاب كه� اندر9جهان
٢٥دشت9چه9سوگوچشم9است9وبرمهربرديــار بـا او غــار بـا او در9ســرو

ن9بختى انسان است.:تعصب و لجاج از مفاسد اخلاق و باعث نگوتعصب.٤
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ده مى9افكند؛تا آن جا كه آدمى بر عقيـدهش انسان پـرلجاج و تعصب بر چشم و گـو
اهد داشت؛حتى اگرش نخواى او ارزده و هيچ سخن حقى برى نمواى خويش پا فشارنارو

[¹ÓFÚd�ÔÊuÓ½ F?ÚLÓWÓK�« ]tŁ Ôrى شده باشـد.«ده و بر زبان انبيا جـارت بوّاين سخن از جانب أحـدي

¹ÔMÚJdÔ½ËÓNÓU9«،اين9كه نعمت الهى ر؛«با و)٨٣/١٦(النحل �دند».لى انكار نموا دانسته و شناختند،وص
يعنى:مشكل آنان جهالت نيست،بلكه تعصب كور و لجاجت است.

اادى رى نـژترد؛همو كه بران شيطان بـوت ورزّجان و عصبيايى لجودمدار و پيشـوسر
جيم»9در گاه حق گشـت.ابر حق عناد ورزيده و9«رار داد و در برب خويش قـرّملاك تعص

طعن عليه فى خلقته؛9ب على آدم لخلقه وّمايد:«فتعصه مى9فر99در اين بار(ع)ت على9حضر
ار داد،كه من ازنش قرد سرزا مورب ورزيد و آفرينش او رّپس بر آدم به خاطر خلقتش تعص

٢٦جنس آتش و تو از خاك هستى».

ميتى از حق،و محروانشان مايه تعصب،دورام پيشين از پدرانه اقوكورتقليد9هاى كور
�ŠÓOÚ³ÔMÓآنان از سعادت گشت.« UÓË UÓłÓbÚ½ÓŽ UÓKÓOÚtÐ¬ Ó¡UÓ½ÓU«،ان؛«گفتند:آن دينى كه از پدر)9١٠٤/٥(المائدة

ا نمى9پذيريم.ت شما راين ما دعود».بنابراهدكرا كفايت خوو نياكانمان به جاى مانده،ما ر
د كه در صدد شكستـنان الهى داشتند،اين بوان و پيامبـريكى از مشكلاتى كه سفيـر

دند؛از اين رو بافته بوام،ساليان متمادى با آن انس گـردند كه ملت9ها و اقوسنت9هايى بو
ام و دينى كه اجداد و نياكـان مـا دردند كه:شما آمده9ايد مـرال مى9كـرشگفتى از انبياء سـؤ

انش و تعاليم پيامبـرا از ما بگيريد؟!نه تنها زير بار سـفـاردند رن9ها بدان پايبند بـول قرطو
د خاستگاه اين تعصبى نيز در اشعار زيباى خولودند.موا تهديد نيز مى9كرفتند كه آنها رنمى9ر

د.اهد بوگى او از كاخ سعادت خوارتابش آوا،خامى9و ناپختگى انسان دانسته كه بازر
اان كه در خـامى9نشـايد كاخ رزاد خام9ها مر شـاخ  رسخت گير
٢٧ن آشامى9استتا جنينى كار خوب9خامى9استّتعصى9وسخت9گير

ايى9 وب9گرادى،حزى نژترانه،بركورخاسته از جهالت،تقليد كورب كه برّبنابر اين،تعص
د.اهد بوماندگى از كمال و سعادت خوتابش سرپيچى از حق و دردگى است،بازشخصيت9ز

ى حتىه نمى9دهند كه هيچ چيزان اجازش9گذرفه و خواد مر:افرانىش گذرخوفاه ور.٥
ابر حق ود؛از اين رو،در برا بگيرت آنان رّشى و لذان جلو خوسالت پيامبرامين خدا و رفر

ده و به سختىى نمود،جبهه9گيرد سازا مقيد و محدونه9اى آنان راهد به گوى كه بخوهر امر
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�ÐÓqÚ¹ Ôdb¹Ô½ù« ÚOÓÊU?Ô� OÓHÚ−ÔdÓ√ Óد9«اهند كـرمت خـومقاوÓ�U?ÓtÔ9«،؛«9انسان در معاد شـك)٥/٧٥(القيامـة
ى از دستش ساختهاد ببيند تا هر فسق و فجـورا آزد رد،بلكه در صدد آن است كه خوندار

ساند».د،به انجام ربو
انابرپيامبرل تاريخ در برهين در طوّففين و مرسختان� مترى سرنه بارز آن،جبهه9گير نمو

ظائ�ا به ود رند و خوه تسليم حق شوّفاد مره نمى9دهد كه افرفاه اجازالهى است.عيش و ر
تّت و لذت،ثروا در قدرش9هـا را هم� ارزت9گرّهين لذّفند.مـرو تكالي� الهى مقيد سـاز

9بين آنان و(ع)منان9ش،باعث غرور آنان گشته و به بيان امير مؤخلاصه مى9كنند.همين نگر
شاد،ة؛ميان شما و اندرز و99ارّعظة حجاب من الغرد:«بينكم و بين الموحق حجاب مى9شو

سيـده كـههين بـه جـايـى رّفشگفتا!كـه كـار مـر٢٨.9حجابى از غرور حائـل گـشـتـه اسـت»
ËÓ�Ó¾sÚ— ÔœœÚ Ôد!«اهد بوى از آن ما خوترى و برازافرد،سرمى9گويند: حتى اگر قيامتى بر پا شو

≈�Ó— vÓÐÒ wł_bÓÊ]š ÓOÚdÎ� «MÚNÓ� UÔMÚIÓKÓ³ÎU9«،�ض قيامتى در كار نيست،و اگر به فرًلا؛«9اصو)٣٦/١٨(الكه
٢٩اهم داشت!».ا بهتر از اين جايگاه خوم در آن سرّد،به طور مسل برپا شوىستاخيزر

ند؟!نج9نمى9برجهالت و فقدان كمال رده و ازش حق سر باز زخى از پذيرا براستى چرر
اب مى9دهد كهداخته و سربسته جوع پرضوات و تنبيهات»9به اين مـوئيس در9«اشارشيخ الر

تح اين عبـارسى نيز در شراجه نصير طـو.9خو٣٠ددد انسان بر مى9گرهر چه هست به خـو
لات؛سات يمنعها عن الالتفات الى المعقو اشتغال النفس بالمحسوّمايد:إنشيخ مى9فر

ش9ها ود به ارزل ساخته كه از رويكرا مشغوسات و ماديات چنان او ريعنى:جاذبه محسو
اهد داشت.ا نچشيده،اشتياقى هم نخون لذت معنويت رده،و چومعنويت،بكلى سرباز ز

د پر وبـالانـدر آب شور دارلالده9است9آب9زناخورغ9كو مر
٣١ددود قانع به تاريكى وكى شودا نور حقيقـى9رو نموهر كه ر

ند؛ده و تسليم آن مى9شوع نموابر سخن حق خضوامت در براد باكر ـ افرحسادت.٦
 مى9كنند.حسـادت9ّدا رى و غرور سخن حـق رازدن فرد،با گـرلى اگر حسادت بروز كـرو

تربينى انسان است.بهد برخاسته از عقده خو9كه بر٣٢دذائل اخلاقى به شمار مى9روح� رلوسر
ادار كند كه از هر حقيقتـىا وس� ران يوادراند برتمند است كه مى9تـوى اين شاكله قدرقدر

ند!ا در چاه بيندازد رش خوادرزيبا و با ارزا،برد ره تن خوحمانه پارده و بى رعبور كر
د.با اين9كـهار بوت سوّج9هاى بلند جاهـلـي در عصر پيامبر اسلام نيز حسادت بـر مـو
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لى باز مى9گويد:ما زيـربـارستاد� خداست،و9فر9(ص)ماف مى9كند كه نبى اكـرجهل اعتـرأبو
ندان عبد مناف نمى9رويم!و نيز مى9گويد:ما در همه چيز با بنى عبد مناف درسخنان فرز

9ايمان نمى9آوريم تا بر ما نيز كتاب9(ص)ص� ما به محمدده9ايم،با اين وهم شأن بوقابت ور
�9ËÓ≈–Ół «Ó¡UÓðÚNÔrÚ¹¬ ÓWÏJ Ó�UÔ� «uÓsÚ½ ÔRÚ«٣٣د!ل شوآسمانى نازsÓŠ Ó²]½ vÔRÚðÓ� v¦ÚqÓ� Ó√ UÔðËwÓ— ÔÝÔqÔK�« ]tK�« ]t«

ممكن است كه ما ايمانت مى9شد،مى9گفتند:غيرقتى آيه9اى بر آنان تلاو؛«و)١٢٤/٦(الانعام،
د».ل شوا ن كتابى نازن پيامبرهمچوبياوريم،مگر آن كه بر ما نيز

ى انساناهد تاريخى نشان مى9دهد،حسادت مانع حق پذيرنه كه شواين،همان گوبنابر
دان الهى باشد،بپذيرحى و پيامبرا و لو اين9كه از مبدأ وه نمى9دهد كه سخن حق رگشته و اجاز

ند.قم مى9زا رد رن بختى خوت و نگونه است كه شقاوو اين9گو
شته9ايما9نسر وز نصيحت9خويش9رمـا به لغـو و لهـو فربه9گشـته9ايم

٣٤د نيستى بدش بهبوجز بدين بود9نيستا9مشگ9نصيحت9سوكه9رهر

نتيجه
ند كه از جان و دلادى يافت مى9شـوع انسانى افـرل تاريخ در نـوسته و در طـو.پيو١

ا فداى حق و حقيقت مى9كنند.د رخوده واى حق بوپذير
ى در انساند تا خصلت حق9پذيرذائل اخلاقى بايد كنار گذاشتـه شـوى از ر.بسيار٢

دد.فا گرشكو
ابرد تا عناد و لجاج در بـرش9هاى اخلاقى بايد در انسان جمـع شـوى از ارز.بسيار٣
د.ا كنار بگذارحق ر

د،بلكه بها نمى9پذيرسد كه نه تنها حق راشيبى باطل به جايى مى9ر.كار انسان در سر٤
اهد آمد.خوشدت با آن از در ستيز در

ان پيام دهنده و از نظرسالت به عنوا در ابلاغ ر9ر99(ص)مآن كريم،ساحت نبى اكر.قر٥
ه مى9داند.ّسايى و كاستى منزنه نارگواى پيام،از هرمحتو

ار9(ص)9مندگان و مخاطبين نبى اكرى پيام گيرناپذيرآن مجيد،لجاج و عناد و تأثير.قر٦
مايد.دشان قلمداد مى9فرى خواز سو

فتلو از بيگانه بايد پذيرا واين حق راتر است؛بنابر.قداست حق از هر چيز ديگر فر٧



١٦١ ٧٧ـ ٧٨شمار�  حق پذيران در قرآن و ياسين

ده و كنار گذاشت.د نموست باشد،بايد طردوچه ازا اگرو باطل ر
شتگان حق پذير بها بايد انتخاب كند.يا بايد در آسمان با فراه ر.انسان يكى از دو ر٨

ند و باسه زج پرد،يابا شياطين معاند و لجـوش گيرا در آغوآيد و هماى سعادت راز درپرو
د.ا به سر آورندگى رت زن9بختى و شقاونگو

اهدفتار و گفتار انسان نقش نمايانى به جاى خوى،در رى در ساختار فكر.حق پذير٩
گذاشت.

خشان نصيب99هرى،كار ساده9اى نيست و اين نگين درتفع حق پذير.تسخير قلل مر١٠
ان امداد مى9طلبيدند.ّد من9از ايز(ع)هگذر،ائمه هدى9اهد شد؛تا آن جا كه در اين ركس نخو
ابر هيچ تهديد ود كه در برلادى بسازاند از قلب انسان چنان پوى مى9تو.حق پذير١١

حق دفاع كند.ضربه9اى از پاى در نيايد،و تا پاى جان از
د.فاه جمع نمى9شوانى و رش گذرى،خوى،لاابالى9گر.عشق به حقيقت با بى9بند وبار١٢
ى� هر كارد اجازده و به خودار بوخورى برّقار و متانت خاص.انسان حق پذير از و١٣

اهد داد.ا نخور
شاى پذيرا بـرنهالان رى،نوت و آينده9نگـرم است با مهاراى تعالى نسـل،لاز.بر١٤

ش داد.حق تمرين و پرور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هدىإلىيَاه مستقيم است.«ى حق و رآن هدايتگربه سو.قر١
آن كفر؛«قر)٣٠/٤٦(الاحقاف،»ستقيمُ مَريقَألحق وإلى ط

د»مى9شماراط مستقيم براف از صرا انحرك و فساد رو شر
.)١٠٨/٢ة،(البقر»يلِبَّ السَاءَوَ سَّلَ ضْدَقَف«

اى نهـاد وايش به حـق بـرآن،گرص� از ديدگـاه قـربا ايـن و
ت انسان گوياىد و اگر فطرشت انسان اصالت دارسر

فتن از جـادهن رت بيـرود،در آن صورباطل هم مـى9بـو
اف از مسير به شمار نمى9آمد.نك:تفسـيـرحق،انحـر

.٤٢ / ١٢آن،عى9 قرضومو
.٤٢٨ح٢٣٥/.نهج الفصاحة/٢
.١١١٦ /ىان نظامى9گنجو.ديو٣
»ُـهَنَسْحَ أَنـوُعِـبَّتَيَ فَلْـوَقْ الَنـوُعِمَـتْسَ يَيـنِذَّي*الِادَـبِ عْرِّـشَبَف.«٤

ا كهت بده بنـدگـان مـر؛«پس بـشـار)١٨و١٧/٣٩مر،(الـز
ا انتخـابا شنيده و زيباتريـن آن9هـا رن رناگـوگفتار گـو

مى9كنند».
.٧٠ /الحكم.تصني�9 غرر٥
.٥٥٨ / ٤ى،دفتران مثنو.ديو٦
«خشى»./ ١٢٣ / ١آن،.التحقيق فى كلمات القر٧
حمن،خشى الـرالله و قال هيهنا وجوضع يـر.فقال فى مو٨

نهجائكم و مع كوا عنه رنه ذا هيبة لا تقطعويعنى: مع كو
.٢٥٧ / ٢٦ه.ر.ك:مفاتيح الغيب،حمة لا تأمنوذا ر

َنوُنِمْؤُ يَينِـذَّالمايد:«ه كه مى9فره بقرسـور٣.با الهام از آيه ٩
».لاةَّ الصَنوُيمِقُيَ وِبْيَغْالِب

عوّ على أن الـنّمايد:الآية تـدل.علامه طباطبايى مـى9فـر١٠
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ة مهتدية حقيقة؛آيهن طائفة قليلة أو كثيرّالإنسانى يتضم
دار ازخورسته برع انسان پيومزبور بيانگر آن است كه نو

استـىد كه بـه راهد بـوادى ـ چه كم و چـه زيـاد ـ خـوافر
ى نيز درلو.مو٨/٣٤٥ان،هدايت يافته باشند.».الميز

ايد:استا چنين مى9سراين ر
ح9هاى پاك9هستدر خلايق رو
� گـلناك هستح9هـاى تيـررو

تبهاين خـلايق نيست در يك مر
 است9و در ديگر9شبهّدر9يكى9در

.٤/٦٠٩ى،دفتران مثنوديو
و همچنين نك تفاسير:مفاتيح الغيب؛مجمع البيان؛الجامع

آن،و الكاش�.لأحكام القر
».مناجات شعبانيه.ًاقبا مرًمنك خائفا.«و١١
.٣٠٥ / ٢؛التحقيق،٤٩ / ١٠ب،؛لسان العر١٩٠ /.العين١٢
.٥٩ /الحكم.تصني� غرر١٣
.٤٥٠ /ل.ر.ك:تح� العقو١٤
.٤٠٣ / ٦٦ار،الأنو.بحار١٥
.٦١خطبه/.نهج البلاغه١٦
.١٦خطبه /.همان١٧

م:ه دوشانند،گـرول :چشمه جـوه اوان تشبيه:گرووبه عنـو
م:ه سوسد،جريان مى9يابد و گرون به آب برقنات كه چو

اند.كه بايد گفت:كوير
دان9كرم9نتود9آن9دل9سنگت9كه9نر بسوز

تصـريحد كنايه وار عـمو به صد هز
د وجوى همان است كه خداى سبحان در وجدان فطر.و١٨

جـدانلى وده اسـت،وشت هر انسانى نـهـاديـنـه كـرسر
ادگى يـاجدانى است كه بر اثر تربيت خانـوتربيتـى آن و

فته است.دينى در آدمى شكل گراجتماعى،دينى يا غير
.٧١٥ / ٤.مجمع البيان،١٩
.٤٠٩ / ٢ق امام سجاد،سالة الحقوح ر.ر.ك:شر٢٠
.٨٣خطبه/.ر.ك:نهج البلاغه٢١
فته،كهار گرت دل قرح صدر در اين آيه،مقابل قساو.شر٢٢

ندن آن است.معناه :كوا بوت قلب و پذيرّقبه معناى ر
ل الحق و لاالإنسان بحيث يقبل ما يلقى إليه من القـو

اية و كيفما كان بـل عـن من غيـر درًلاده،و ليس قبـوير
َـوُهَله:«فشد و لذا عقبه بقـوّفان بالرة بالحق و عـربصير

ت،انسانه»؛بدين معنا كه در آن صورِّبَ رْنِ مٍورُى نَلَع
شد،نه پذيرا مى9پذيرنه9اى است،كه سخن حق ربه گو
ت و ازين روفت وبصيرى معراف،كه از روى گزاز رو

ـه»9آمـده اسـت.ِّبَ رْـنِ مٍـورُـى نَـلَ عَـوُـهَبـه دنـبـال آن9«ف
.٢٥٥ / ٧ان،الميز

.٢ خطبه /.ر.ك:نهج البلاغه٢٣
.٢٦٦ /الحكم.تصني� غرر٢٤
.٣٤ / ١ى،دفتر ان مثنو.ديو٢٥
.١٩٢خطبه/.نهج البلاغه٢٦
.٣/٣٦٦ى،دفتران مثنو.ديو٢٧
.٢٨٢كلمات قصار /.ر.ك:نهج البلاغه٢٨
.٣/٣٤٠.فتح القدير،٢٩
.٣/٣٤٩تنبيهات،ات و.إشار٣٠
.٦٦٧ / ٥ى،دفتر ان مثنو.ديو٣١
ذائل الحسـد».سأس الـرمايـد:«ر9مى9فر(ع).امام علـى٣٢9

.٣٠٠ /الحكمتصني� غرر
فرّاحمنا بنى عبدمناف فى الش  أبا جهل قال:زّ أنىَوُ.ر٣٣

حى إليه،و يوّا نبىّا:منهان قالوسى رنا كفرى إذا صرّحت
حى كما أن يأتينـا وّبعه أبـدا إلاّضى به و لا نته لا نـرّالل

»١٢٤ل آيه مزبور9«انعاملت؛يعنى:در شأن نزويأتيه فنز
جهل گفت:ما با بنى عبد منافچنين آمده است كه أبو

افت هم شأن يكديگرن دو اسب مسابقه در شرهمچو
ىعى شدند كه از بين ما پيامبرّديم،تا آن كه آنان مدبو
گنـدد؛بـه خـدا سـوحى مـى9شـوخاسـتـه كـه بـه او وبـر

اهيـمى نخـوگز از او پـيـروضايت نمى9دهـيـم و هـرمار
امع9د.تفسير جول شوحى نازد،مگر آن كه بر ما نيز وكر

.٤٠٧ / ١الجامع،
.٢٨٦ / ٤ى،دفتر ان مثنو.ديو٣٤


